سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۴
در حوزه ي سياست كمتر چيزي اتفاقي ست!
«بمب قطعي پاكستاني، بمب محتمل ايراني.خطر فوري كدام است؟!»
1) در حوزه ي سياست كمتر چيزي اتفاقي ست!
شانزده سال پيش، جوان بيست و چهارساله اي بيش نبودم.با اين حال حتي همان هنگام نيز گمان نمي كردم كه اغلب رويدادهاي سياسي اتفاقي ست و خودبخود رخ مي دهند و نمي بايد به دنبال حجتي قوي براي آن بود!
كشورم طولاني ترين و بي نتيجه ترين جنگي را كه تاريخ معاصر بياد دارد، تازه پشت سر گذاشته بود و ساخت سياسي حاكم بر آن به تدريج آماده مي شد تا درهايش را به سمت جهان خارج باز كند.
و از بين همه ي انتخاب هاي ممكن ، دو كشور غيرمتعهد و همسايه را براي نخستين ميهمانان خارجي كه پا به ايران مي گذاشتند برگزيده بود.نه انتخاب آنان برحسب اتفاق بود و نه حضور همزمان رهبران دو كشور ياد شده در ايران.
همچنانكه كمي بعد ، سرنوشت تيره و تاري كه در بازگشت انتظارشان را مي كشيد، چندان اتفاقي به نظر نمي آمد!
2) نقطه ي عطف اول!
از زمره ي نخستين كساني كه هاشمي رفسنجاني در نخستين ماه هاي رياست جمهوري خود در آغوش كشيد «راجيو گاندي» نخست وزير وقت دولت هندوستان (و نوه ي معمار مسالمت گراي هند جديد) بود كه همزمان با «بي نظير بوتو» نخست وزير وقت پاكستان (و فرزند«ذولفقار علي بوتو» از رهبران خوشنام پاكستان دوران استقلال) پا به تهران گذاشت و در مذاكرات فشرده اي با رييس جمهور وقت ايران شركت و با اين دو؛ هركدام به نمايندگي از كشورشان، قراردادها و پيمان هاي تجاري، نظامي ، دفاعي و امنيتي بسياري را امضا كردند.
چهره ي شاد و خندان «راجيو گاندي، بي نظير بوتو و علي اكبر هاشمي رفسنجاني» را در پايان آن دور از مذاكرات، هرگز از خاطر نمي برم.از آن رو كه در كمتر از دو يا سه ماه بعد ؛ گاندي در هند سرنوشتي بهتر از پدربزرگ خود پيدا نكرد و به تير يك تروريست از غيب رسيده جان داد!
و كمي كه از آن گذشت، به شيوه اي كودتا گونه، «بي نظير بوتو» _ي از مادر ايراني _ نيز جاي خود را به «نواز شريف» داد و خود به لندن گريخت تا دست كم او، سرنوشت «ذولفقار علي بوتو»را نيازمايد كه به تير خشم «ژنرال ضياءالحق» گرفتار آمد و جان داد. (البته بي نظير ،شوهر خود را در اسلام آباد جا گذاشت!)
چيزي يا كسي يا دولتي ، از شكل گيري يك اتحاديه ي پرقدرت منطقه اي نگران بود و از تركيب «ثروت ايراني، دانش هسته اي پاكستاني و جمعيت هندي» و يا به طور كلي « ايران شيعه ي اتمي » عميقا به وحشت افتاده بود و از ديد خود ، به هر ترتيب مي بايست اتحاديه را در نخستين روزهاي شكل گيري اش مضمحل مي كرد(كه كرد).
كمي بعد، هند در گير يكي از عميق ترين و خشونت بار ترين درگيري هاي «قومي مذهبي» خود شد كه تا آنوقت به ياد مي آورد: مسجد بابري! 
و پاكستان تا مدت ها در كشاكش دست بدست شدن ها و بي ثباتي هاي سياسي و «خشونت مذهبي ميانفرقه اي» بود:شيعيان در يك سو و سپاه صحابه و لشكر جهنگوي در يك سوي ديگر!
و در كشمير، تحرك مضاعف جدايي طلبان مسلمان، بهانه ي سر باز كردن زخم كهنه ي «ميان پاكستان و هند» شدند!
3) عاقبت تشكيل اتحاديه! 
به گمانم بسيار ساده دل باشد كسي كه تصور كند «بحران هسته اي ايران» از يك سال و نيم پيش و از روزي شروع شد كه يك عنصر اپوزيسيون ساخت سياسي ، كپي مداركي را با خود به وزارت دفاع ايالات متحده برد و آنها را نشان يك عنصر برجسته ي اين وزارتخانه داد. و او نيز به نوبه ي خود، رو به همكاران عالي رتبه اش كرد و با لحن شماتت باري از آنان پرسيد:«حالا برايتان ثابت شد كه برنامه ي هسته اي ايران انحراف نظامي دارد ؟!»
اين بحران دست كم از شانزده سال پيش آغاز شده و نخستين بهاي آن را «راجيو گاندي و بي نظير بوتو» پرداختند كه به نحوي محاسبه نشده، «بيش از اندازه ي قابل تحمل» به ساخت سياسي حاكم بر ايران(كه انقلابي و شيعه بود و داعيه ي رهبري جهان اسلام را در سر داشت) نزديك شدند. 
4) نقطه عطف دوم!
«نقطه عطف دوم» در شروع بحران هسته اي ايران، هيچ روزي نبود ¬_ بسيار پيش از ماجراي يازدهم سپتامبر _ ¬مگر هنگامي كه هواپيماي آقاي «نواز شريف» هيچ جايي براي نشستن در كشورش نيافت و هيچ فرودگاهي به او اجازه نداد تا با هيات همراه اش در پاكستان فرود آيد. از اين رو به ناچار راهش را كج كرد تا در جده فرود آيد و دوران تبعيد طولاني خود در عربستان را آغاز نمايد!
او نيز تاوان برداشتن لقمه اي بزرگتر از دهان اش را پرداخت:بازي كردن نقش اصلي در افغانستان و تاثير گذاري بر معادلات منطقه اي از طريق به قدرت رساندن طالبان در اين كشور و حمايت بي چون و چرا از آن، با استفاده از دلارهاي نفتي وهابيون عرب.
آقاي «پرويز مشرف» بايد مي آمد تا دو كار بكند.نخست آنكه حمايت سياسي و لجستيكي از طالبان را دريغ كند و سپس آنكه مهار بمب اتمي اين كشور را در دست گيرد تا مبادا از سمت دهلي نو به هر سمت ديگري، به ناگهان منحرف شود!
مقامات ايراني، بايد از همان هنگام كه نواز شريف نتوانست جايي براي فرود در كشورش بيايد، در مي يافتند كه نقشه ي سياسي منطقه در حال تغيير و تحول جدي ست و به همين زودي ها برنامه ي هسته اي اين كشور به دردسري بزرگ براي آنان تبديل خواهد شد.
5) جمهوري اسلامي پاكستان! 
اگر من ناظر بي اطلاع از اطلاعات دست اول _ كه تمام آگاهي ام محدود به خبرهاي روزنامه اي و رسانه اي ست _ بر اين باور باشم كه نه جمهوري اسلامي ايران، بلكه «جمهوري اسلامي پاكستان» منشاء يكايك بحران هاي عميق مذهبي همه ي سي سال اخير در منطقه است، لابد آنها كه به پنهاني ترين و دست اول ترين اطلاعات دسترسي دارند، بسيار پيش از من و مانند من دريافته اند كه قريب به اتفاق آشوب هاي مذهبي ( همچون ماجراي رشدي، طالبان ، القاعده و ....) نخست از مدارس مذهبي اين كشور آغاز شده است.
و خطر اصلي و نهايي نه در ايران، بلكه در پاكستان متمركز شده و كانون بالقوه ي «يك آشوب تمام عيار مذهبي در سراسر دنيا» كراچي ست نه تهران.
از اين روست كه معتقدم حل مسالمت آميز بحران هسته اي ايران كه مستلزم خويشتنداري، گذشت و بيباكي طرفين اين درگيري ست: مي تواند منافعي دوجانبه براي« ايران و جهان» داشته باشد؛ خطر يك «ابر اتمي» در منطقه را مرتفع كند و تا مدت ها ثبات و آرامش را به منطقه بازگرداند. وگرنه بايد منتظر بي ثباتي غير قابل مهاري باشيم كه عاقبت چندان خوشي نخواهد داشت.
چه ؛ همگان مي دانند كه «بمب پاكستاني» كه هر لحظه مي تواند از كنترل و اختيار رهبران اين كشور خارج شود، دايره اي به شعاع «اسلام آباد تا دهلي» دارد نه بيشتر. دايره اي كه تنها دهلي وكابل و تهران و دوبي و...را در تيررس خود مي بيند! 
6) خطر فوري!
به گمانم «نگراني فوري» غرب از «بمب احتمالي ايراني» نيست كه به اين زودي ها به سرانجام نمي رسد و به اين سال و ماه ها به «برلين و مسكو و پاريس و اورشليم و لندن» نخواهد رسيد و ايالات متحده هرگز و به هيچ قيمتي اجازه نخواهد داد كه تا «واشنگتن» هم برسد، بلكه از «بمب قطعي پاكستاني» ست كه مي تواند در دستان افراطيون مذهبي؛ و در نتيجه ي يك رقابت ميانفرقه اي ،رو به «تهران» يا هر كجاي ديگر در منطقه منحرف شود و حتي بدون آنكه شليك شود سر آغاز يك بحران غير قابل مهار باشد.
همچنانكه نگراني فوري افراطيون پاكستاني از «بمب هندي» كه ديگر به آن عادت كرده اند نيست، بلكه فوري ترين خطر را در ايران(يك رقيب مذهبي _ منطقه اي) مي يابند!
7) دموكراسي تمام عيار
همكاري ساخت حاكم بر ايران با غرب بر سر برنامه ي هسته اي اش، بيش از آنكه به نفع مسيحيان باشد، به نفع «شيعيان» است و بيش از آنكه به نفع امريكايي ها باشد به نفع «ايرانيان» خواهد بود.
همان شخص يا دولت يا سرو يسي كه توانست به راحتي هرچه تمام تر ترتيب ترور «راجيو گاندي» را بدهد و در اندك مدتي «بي نظير بوتو» را به فرار از كشورش وادارد، به همان سادگي مي تواند ترتيب انحراف بمب پاكستاني «به سمتي جز دهلي نو» را هم بدهد ( كشتارهاي اخير ميانفرقه اي در پاكستان نشاندهنده ي قابليت هاي موجود در اين زمينه است). 
اميدوارم در فرصت كوتاه باقيمانده، مسئولين ايراني خردمندي پيشه كنند و دريابند كه آنچه ثبات و امنيت آنان و نيز آينده ي ايران را به مراتب بيش از «برنامه ي هسته اي» تضمين مي كند، چيزي نيست جز «برنامه اي براي هرچه دموكراتيك تر شدن» و با استفاده از «تمام ظرفيت ايراني» كشور را به پيش بردن!
از اين روست كه ، پيشتر هم نوشته ام و باز هم خواهم نوشت كه : در شكاف ميان عراق و افغانستان دموكراتيك، «دموكراسي تمام عيار» تنها راه چاره است و اين خلاء جز با «انتخابات آزاد و اعتماد به جملگي شهروندان» و «رفع اغلب تنش ها با نظام بين الملل» پر نخواهد شد.
8) نقطه ي عطف سوم! 
گزارش پرونده ي ايران به شوراي امنيت _ كه هرگز نخبگان حاكم در نتيجه ي برآورد غلط از امكانات و توانايي هاي شان، گمان آن را نمي بردند _ نقطه ي عطف سوم در اين بازي دست كم هفده ساله است.
آنها كماكان مي توانند به تنها امكان خود براي بازي (نفت) دلخوش باشند. اما گزارش سازمان جهاني انرژي در ارايه ي اين تضمين به جهان كه قادر است با ذخيره ي 4 ميليارد بشكه اي خود انرژي يك سال و نيم جهان را در صورت بروز هرگونه وقفه در توليد ايران جبران كند، و نيز تذكرات پي در پي دولت عربستان مبني بر اينكه هرگونه كاهش توليد ايران در اين زمينه را جبران خواهد كرد؛ بايد كه حاكمان ايراني را در باره ي كارآمدي اين اهرم به ترديد وادارد.
اهرم تحريك احساسات مذهبي مسلمانان در نتيجه ي انتشار كاريكاتورهاي موهن نشريه ي دانماركي نيز _ همچنانكه پيش بيني مي شد _ رفته رفته در حال تبديل شدن به ضد خود است و كاركردي مخالف برآورد اوليه ي دامن زنندگان به اين آشوب پيدا كرده و در حال شكل دهي و تقويت «جبهه اي مسيحي» در برابر مسلمانان است. ضمن آنكه به دوري بيش از پيش هند، روسيه و چين از حاكمان ايران انجاميده است.
در فاصله ي كمتر از يك ماه مانده به جلسه ي رسيدگي شوراي امنيت، نخبگان حاكم در حساس ترين لحظه از حيات سياسي خود ناچار از اين انتخاب خواهند بود:جنگ حسيني يا صلح حسني.
يكي از نويسندگان خودي و درون حكومتي (عماد الدين باقي) در نوشته اي از خود در سايت گويا نيوز، تلاش دارد تا از طريق ارايه ي تركيبي نامنتظره و خلاف آمد عادت (صلح حسيني)؛ ميانه را گرفته و نشان دهد كه مي توان چون امام سوم شيعيان سازش نكرد، اما چون امام دوم شيعيان صلح هم كرد!
اگر راه حل، در ساختن و پرداختن چنين توجيهاتي باشد؛ چه باك اگر كه استدلال هاي او با درك عمومي و تاريخي از شيوه ي هر يك از اين دو امام منافات داشته باشد.مي توانيم چشم هاي مان را ببنديم و استدلال او را موقتا بپذيريم!
